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  ۱۳۹۰ ستانتاب ـ بهار، ۱۳شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، قرآنيهاي  آموزه

  
  

  ريمكجامع قرآن    روايات اولين براي تحليلي نو
     ١زاده محمد قرباندكتر  
    عضو هيئت علمي جامعی المصطفي العالميه  

  چكيده
ريم ك ـ، از مـسلمات تـاريخ قـرآن          Nريم در زمـان پيـامبر     كنوشته شدن قرآن    

ريم ك ـتابـت قـرآن     ة ك اما جمع قرآن توسط خلفا، منشأ اختلافاتي دربـار        . است
قـرآن در زمـان   چگونگي نوشـته شـدن   ة شده است و حتي ترديدهايي را دربار   

ثير أنـوع برداشـت و تحليـل ايـن روايـات ت ـ           . ، به وجود آورده اسـت      Nامبريپ
ريم در زمـان    ك ـيفيت و مقدار نوشته شـدن قـرآن         ة ك زيادي در قضاوت، دربار   

  .لي آغاز تدوين آن داردك و به طور Nامبريپ
      تحليلهاي رايج اهل سنت دربارة روايات جمع قرآن سبب شده است كـه ايـن               

لـذا نحـوة تعامـل بـا ايـن          . هاي اصـلي شـبهة تحريـف باشـد         ايات، يكي از زمينه   رو
پردازيم  ما در اينجا تنها به تحليل محتوايي اين روايات مي       . روايات بسيار مهم است   

آمده از آنها،    تا بتوانيم با استفاده از روايتهاي موجود و قراين و شواهد به دست            

                                                        
 ۴/۳/۱۳۹۰: شتاريخ پذير ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. qorbanzadeh@gmail.com 
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ايـن  ة  نتيج ـ .مان خلفـا داشـته باشـيم      آوري قرآن در ز    تري از جمع    روشن درك
ريم در زمـان    ك ـتـدوين قـرآن     ة   روشن، دريافت تـصوير درسـتي دربـار        كدر

  .، و پس از ايشان خواهد بود Nپيامبر
جمع قرآن، جامعان قرآن، جمع ابوبكر، زيد بن ثابـت، جنـگ             :يواژگان كليد 

  .يمامه

  روايات جمع قرآنة تحليلهاي گوناگون دربار
برخي . روايات جمع قرآن توسط خلفا وجود دارد      ة   متفاوتي دربار  املاًكديدگاههاي  
ة اند و نتيج هنگريستترديد به آنها ة  امل به سراغ آنها رفته و برخي با ديد        كبا ديد قبول    

 متفاوت در ارزيابي صحت و عـدم صـحت ايـن       املاًكي  آراياين تفاوت در ديدگاه،     
 مطـرح  پيـامبر آن در زمـان    تابت قـر  كپيش از آن نيز موضوع      . روايات شده است  

ة ه آورنـد كريم در زمان آن بزرگوار كه بر فرض پذيرش اين روايات، قرآن      كاست  
ريم در  ك ـآموزش و تدوين قـرآن      ة  ريم است، چه وضعيتي داشته است؟ شيو      كقرآن  

االله خـويي   یآي ـ! بود گرد نيامده  جا  يكريم  ك هنوز قرآن    اگرزمان ايشان چگونه بوده     
داننـد    در روايات تحريف بيان شده مستلزم احتمال تحريف مـي          هرا ك يفيت جمعي   ك

انده شـود، بايـد در روايـات        كاحتمال تحريـف خـش    ة  ه ريش كبراي اين   : فرمايند و مي 
ــازنگري   تعبيرهــا و ، در همــين راســتا بعــضي.)۲۳۹: ۱۳۹۵خــويي، (رد كــجمــع قــرآن ب

  :)۲۹۶ـ۲۱۱: ۱۳۸۴راميار، ( ه جاي تقدير داردكاند  ردهكتحليلهاي دقيقي ارائه 
 گـردآوري و بعـضي از آن        پيـامبر  قسمتي از قرآن در زمان       :گويند بعضي مي 

: تـا   حـاكم نيـشابوري، بـي     ( ردك ـهـا را مرتـب       عثمان نيـز سـوره    . ر جمع شد  كدر زمان ابوب  
ر را به خـاطر تفـاوت       ك و جمع زمان ابوب    پيامبر بعضي تفاوت جمع زمان      ١.)۲/۲۲۹

ر را جمـع بـين      ك بعـضي جمـع ابـوب      ٢.)۴/۲۴۰: ۱۴۲۰يـزي،   مقر( اند ردهكر  كافزار ذ  نوشت
                                                        

 طـوبي  ف القرآن من الرقاع إذ قال رسول االله نؤلّ ا عند رسول االله    قال كنّ  عن زيد بن ثابت   «. ١
ح علـي    أجنحتها علـيهم هـذا حـديث صـحي         ی الرحمن باسط  ی ملائك ّ  ن فقال لأ  ک ذا يء ش للشام فقلنا لأيّ  

 فقـد جمـع بعـضه       ی واحـد  ی جمع القرآن لم يكن مرّ     ّ  أنشرط الشيخين ولم يخرجاه وفيه البيان الواضح        
 یيق والجمع الثالث هـو فـي ترتيـب الـسور           أبي بكر الصدّ   ی جمع بعضه بحضر    ثمّ  رسول االله  یبحضر

  .» أجمعينyان أمير المؤمنين عثمان بن عفّیكان في خلاف
  .شد و در جمع دوم بر روي كاغذ بر روي استخوان و غير آن نوشته ميدر جمع اول قرآن كريم . ٢
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تـاب نبـوده    ك يعني در گذشته بـه صـورت         .)۲۴۰ـ۱/۲۳۳ :۱۳۷۶ زركشي،( دانند  مي لوحين
، جمـع زمـان      پيـامبر ر بـا جمـع زمـان        كبعضي براي رفع تعارض جمع ابـوب      . است
و شـوالي از    نولدكـه   ( انـد نـه نوشـتن قـرآن        ها دانـسته    را به معناي حفظ در سينه      پيامبر

 بعـضي افـراد     .)۲۱۱: ۱۳۸۴راميـار،   : مستشرقان، نووي و قسطلاني و سيوطي از اهل سنت، به نقل از           
يفيـت جمـع را دليـل بـر وقـوع           كآلود اين روايات، اين      هم با استفاده از ظواهر مبالغه     

  .)۱۸۲: ۱۳۸۶معرفت، :  به نقل از،۱۰۴ـ۹۶: الخطاب فصل ( اند تحريف گرفته
. روايات جمع توسط خلفـا، بـسيار فـاحش اسـت          ة  يم اختلاف دربار  بين ه مي چنانك

 مـورد  پيامبرريم در زمان كه نوشته شدن قرآن  كعلت اين اختلاف هم اين است       
 روايـات، تـا حـدودي    كم ـكيفيت جمع قرآن در زمان عثمان نيـز بـه     ك. اتفاق است 

لذا براي . ر تحليل روشني نداردكاما ماجراي جمع قرآن توسط ابوب.  است كقابل در 
تـر از ايـن       اما اگر تحليلي واقعـي    . اند  رفع اين مشكل پيشنهادهاي متفاوتي را مطرح كرده       

 به خـاطر اهميـت      كاين. رسد روايات داشته باشيم، ديگر نوبت به اين احتمالات نمي        
ريم، ك ـناپـذيري قـرآن      ثير مستقيم آن در بحـث تحريـف       أاين بحث نزد مسلمانان و ت     

  .گيرد  اول و دوم، مورد تحليل و بررسي قرار ميةزمان خليفروايات جمع قرآن در 

  اول و دومة مصحف نداشتن خليف
دوم ة ر يـا خليف ـ كريم را به ابـوب كل قرآن   كه اولين جمع    كبراي فهم درست رواياتي     

ل ك ـ پيـامبر دوم در زمـان     ة  ه خليف ـ ك ـته را بدانيم    كدهد، ابتدا بايد اين ن     نسبت مي 
  :كرده بودقرآن را جمع ن

، سـعيد بـن     ه بن غزي  یمحمد بن قيس، محمد بن كعب قرظي، عمار       : گويد جيح مي ن
: ردنـد كه و ديگـر بزرگـان مدينـه بـرايم نقـل             مليك ـ ابياالله بن   سعيد مقبري، عبد   ابي

بـه خـدا    : گفـت  رده و مـي   ك ـ رحلت نمـود، عمـر بـه مـردم رو            امبريپه  كزماني  
ز قوم خود غايب شده     ه همانند غايب شدن موسي ا     كبل. محمد نمرده است  ! سوگند

  .است و بعد از غيبتش خواهد آمد
 عقـل از سـر او پريـده         ردندكه مردم گمان    كگفت تا جايي     پيوسته اين جمله را مي    

ه مـردم گـرد او حلقـه زده و از سـخنان او     ك ـر آمـد در حـالي   كه ابـوب تا اينك . است
! خـوري  ه مـي  ك ـدسـت نگهـدار از ايـن سـوگندي          : ر گفـت  كابـوب . متعجب بودنـد  
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َإنك : تابش به ما خبر داده و فرموده است ك در   Uاوندخد َّ
ٌمیت ِ ِّ ْإࢮ وَ َ ُ َّ

َمیتـون ِ ُ ِّ َ )۳۰/ زمر( 
  .ميرند ميري و آنها نيز مي  تو ميقطعاً] اي پيامبر[

  ر؟كتاب خدا وجود دارد، اي ابوبكآيا به راستي اين آيه در : عمر گفت
  .محمد مرگ را چشيده استه كدهم  به خدا شهادت مي. آري: ر پاسخ دادكابوب

ابـن  ( رده بـود ك ـعمر هنوز قـرآن را جمـع ن       :] افزايد سپس نجيح، راوي حديث، مي    [
  .)۹/۳۸: ۱۴۰۸ هيثمي، ؛۸/۵۶۵: ۱۴۰۹، هشيب ابن ابي ؛۳۱: ۱۴۰۵بابويه، 

 در ايـن    )رده بـود  كعمر هنوز قرآن را جمع ن      (»ولم يكن عمر جمع القرآن    «ة  جمل
در نتيجـه   . املي نداشـته اسـت    ك ـدوم مـصحف    ة  يفه خل كگويد   روايت به روشني مي   

 زمـر اسـت     ةام از سور   سية   زيرا اين آيه، آي    ؛بعضي آيات برايش تازگي داشته است     
 انـد   ايـن سـوره را مـدني دانـسته         ۵۴ و   ۵۳ ،۵۲تنهـا بعـضيها آيـات       . باشد ي مي كه م ك
  .)۵/۳۲۲ :تا بيسيوطي، (

 سپس قول ،ي هستندكه منككي اي ي،ندك  دو قول را نقل مي     ۵۳ ةطبري در ذيل آي   
 ةه وقتي آيكند ك  االله بن عمر از پدرش نقل مي       و در ادامه از عبد     ه مدني هستند  كدوم  
 ََا عبی ِ الذیَِادِ

َّ
ین أسرفوا ࣴ
َ َ ُ َ ْ َ سھم لاَ َ أ ْ ِ ِ ࠟࡅـ

ُ ْ نطـوا مـن رحمـة االلهَ  ِ َّ ِ َ ْ َ ْ ِ
ُ َ  آن را بـا دسـت   ، نـازل شـد  )۵۳ /زمـر ( َࠛࡆْ

  .)۱۱ـ۲۴/۱۰: ۱۴۱۵طبري، ( ه فرستادمك در مخودم نوشتم و براي هشام بن عاص
 دوم با سوره  ة نازل شده بوده است و خليف       اين سوره قبلاً   ،شود ه مشاهده مي  چنانك

كـه نوشـته    اي براي آشـنايانش در م      آشنايي داشته و بخش مورد نياز را در ضمن نامه         
در امل، برخـي آيـات را     كگويد به علت نداشتن مصحف       ه راوي مي  اما چنانك . است

  .دست نداشته است

   اولةجمع دوران خليف
اول، روايات زيادي نزد اهل سـنت       ة   مصحف به دستور خليف    كنوشته شدن ي  ة  دربار
نـار آن   كسزد بـه سـادگي از        ه نمي ك )۲۳: ۱۳۶۵ كردي،   ؛۱۶۷ـ۱/۱۶۱: ۱۴۱۶سيوطي،  ( هست

 ار ارائـه نمـود، شـايد      ك ـتـري از ايـن       توان تحليـل روشـن     ه مي ك اما از آنجا     ؛گذشت
  .نار نهيمكضرورتي نباشد تا اين روايات را 

 به آن   دهد و معمولاً   تري ارائه مي   املكه گزارش   كي از اين روايات را      ك ي كاين
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  .نيمك شود، از معتبرترين منبع حديثي اهل سنت نقل و سپس تحليل مي  مياستناد
  :هكدر صحيح بخاري آمده است 

گروهـي از مـسلمانان در جنـگ        ه  ك ـهنگامي  : گويد رده مي كزيد بن ثابت روايت     
  !عمر بن خطاب را آنجا حاضر ديدم. ر در پي من فرستادكشته شدند، ابوبكيمامه 
در جنـگ يمامـه، بـسياري از قاريـان          : گويـد  عمر پيش من آمده مـي     : ر گفت كابوب

ه در جنگهاي ديگر نيز بسياري از قاريـان قـرآن           كهراس دارم   . اند شته شده كقرآن  
ه دستور  كنظر من اين است     . جه بسياري از قرآن از دست برود      شته شوند و در نتي    ك

  .جمع قرآن بدهي
   انجام نداده است؟امبريپه كدهي  اري را انجام ميكچگونه : به عمر گفتم
  .اين خوب است! به خدا سوگند: عمر گفت

ار گشاده كه خداوند دلم را براي انجام اين كرد تا اينك   عمر پيوسته به من اصرار مي     
  .له همان نظر عمر شدئاين مسة و نظر من هم درباررد ك

. ه به تو سوء ظـن نـداريم       ك هستي   تو مرد جوان و عاقلي    : گويد، ابوبكر گفت    زيد مي 
  .نكپس قرآن را جستجو و جمع . نوشتي  ميامبريپرا براي ) قرآن(تو وحي 

 وههـا كوهي از   ك ـجـايي    اگـر مـرا وادار بـه جابـه        ! سوگند بـه خـدا    :] گويد زيد مي [
  .ه به من فرمان دادندكتر نبود از جمع قرآن  ردند، سنگينك مي

   آن را انجام نداد؟ خداامبريپه كدهيد  اري انجام ميكچگونه : گفتم
  .اين خوب است! به خدا سوگند: گفت
ه خداونـد دلـم را گـشود، بـراي انجـام            ك ـرد تـا اين   ك  ر پيوسته به من اصرار مي     كابوب
  .شوده بودر و عمر را گكه دل ابوبكاري ك

پس به دنبال قرآن بودم و از چوب خرما و سنگهاي صاف و دلهاي مردمـان آن را                  
انـصاري يـافتم و آن را نـزد         ة  توبه را نـزد خزيم ـ    ة  ه آخر سور  كردم تا اين  ك  جمع مي 

  .ديگري نيافتم
 ْلقد َ ْجاءکم َ ُ َ ٌرسول َ ُ ْمن َ سکم ِّ ْأ ُ ُ

ِ ࠟࡅ
َ

ٌعزیز 
ِ
ِعلیـه َ ْ َ ْعنـتم مَـا َ ُّ ِ

ٌحـریص َ
ِ
َعلـیْ َ َبـالمؤمنين کُمَ ِْ ِ ُ ْ

ٌرءوف ِ ُ ٌرحـيم َ ِ ِفـإن٭ َّ
ओْلـوا َ َّ َ ْفقـل َ ُ َ 

َحسبى ْ ُاالله َ َإله لاَ َّ
َ
َّإلا ِ َهو ِ ِعلیه ُ ْ

َ ओُکلت َ ْ َّ َ َوهو َ ُ ُّرب َ ِالعرش َ
ْ َ ِالعظيم ْ ِ َ ْ   زيـد تمـام دو   [ .برائـت ة  تا آخر سور

تـا  «: اسـت رده و سپس گفتـه      ك را نقل    ۱۲۸ة  تنها ابتداي آي  . رده است كآيه را نقل ن   
امـل نوشـته شـده      كشده هر دو آيـه       اما در صحيح بخاري چاپ    . »برائتة  آخر سور 

  .]است
سـپس تـا وقتـي      . امل گرفـت  كاو را   ) جان(ه خدا   كر بود تا اين   كها پيش ابوب   صحيفه

  .)۵/۲۱۰: ۱۴۰۱بخاري، ( سپس نزد حفصه دختر عمر. عمر زنده بود پيش او بود
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  :روايت نكات
  :آيد عبارتند از ت به دست ميه از اين روايكاتي كن
 قـاري   يعنـي . شته شـدند  ك ـدر جنـگ يمامـه      ) معلمان قرآن (تعدادي از قاريان    ـ  ۱

  .شده بوده است بودن سمتي شناخته
 اول و زيد و همچنـين ديگـر         ةل قرآن وجود داشته است و خليف      كتا اين زمان    ـ  ۲

  .اند ريم نبودهكصحابه، نگران از دست رفتن قرآن 
 از  ك دوم مطرح شـده اسـت و هـيچ ي ـ          ةع قرآن تنها از سوي خليف     پيشنهاد جم ـ  ۳

در  ه مطلـع شـدند،  ك ـ  اول و زيـد  ةخليفحتي  . اند تي نداشته كار مشار كصحابه در اين    
  !دندرك تمخالف  دومة با پيشنهاد خليفابتدا
 زيـرا در    !ريم بـوده اسـت    ك در نوشتن قرآن      پيامبر آموزشار غير از    كاين  ـ  ۴

  .نوشته است  ميامبريپزيد وحي را براي : گويد ير مكاين روايت ابوب
صُـحُف آمـده    ة  لم ـكدر روايـت،    . در اين جمع نيز براي قرآن جلد تهيـه نـشد          ـ   ۵
  ١.)۴۷۶ :۱۴۱۲راغب اصفهاني، ( ه جمع صحيفه استكاست 

اولين جامع  : گويد ه مي كر، غير از تحليلي است      كار ابوب كه  گفت ك توان   پس مي 
: تـا   بي،   عسقلاني ابن حجر ؛  ۱/۱۶۱: ۱۴۱۶سيوطي،   ؛۱/۵۰: ۱۳۶۴،  قرطبي( ر بوده است  كقرآن ابوب 

ه زيد قـرآن را در      كگويد    زيرا خود روايت مي    ؛)۲۴۷: تا  بي،  ه ابوري ؛۲۳: ۱۳۶۵ كردي،   ؛۹/۱۳
اند و  نوشته است و نيز افرادي به عنوان قاري قرآن شهرت داشته  ميپيامبرحضور  

سي تا اين زمان نگران از دسـت رفـتن          كست و   وجود داشته ا   ل قرآن نزد مسلمانان   ك
 ديگـر قاريـان در ديگـر        اگر احيانـاً  : گويد  دوم هم مي   ةخليف. ريم نبوده است  كقرآن  

  .بخشي از قرآن از دست برود! ن استكشته شوند، ممكجنگها 
ة تك منافاتي ندارد و ن    پيامبرل قرآن در زمان     كيعني اين روايت با نوشته شدن       

شده است و افرادي نيز با        نوشته مي  پيامبراگر قرآن در زمان     . مهم نيز همين است   
نـده و نامرتـب بـوده       كه قـرآن پرا   كرد  كتوان ادعا     ديگر نمي  ،اند ل قرآن آشنا بوده   ك

  .خواهد ل قرآن دليل ميكنوشته نبودن بلكه  ،ر استكاست و اولين جامع قرآن ابوب
                                                        

 :جمعهـا  و فيهـا،  يكتـب  التـي : یيفحوالـص  الوجـه،  یكـصحيف  ء،الشي من المبسوط: یالصحيف: صحف«. ١
َإبر ࡗُࡉُفِ : تعالي قال. صُحُف و صحائف ْ َاهيمِ َوموࣵ ِ ُ َ] ۱۹/ الأعلي[«.  
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 ر باشـد كرآن توسـط ابـوب  ل قرآن، همين روايات جمع ق ـ     ك دليل نوشته نشدن     اگر
ه ك ـشـود    ه ارائـه خواهـد شـد، مـشاهده مـي          ك با تحليلي    ،)۹/۵۸: تا  بي،   عسقلاني ابن حجر (

كـه  بل. ل قـرآن اسـت    ك ـآوري   ر غير از اولين جمع    كماجراي جمع قرآن در زمان ابوب     
 اول و دوم، روش آمـوزش يـا نوشـتن           ةه اين روايت بر آن اصـرار دارد، خليف ـ        چنانك

ل قرآن نوشته نـشده     كه  ، نه اينك   تغيير دادند  پيامبر غير از روش     به روشي  قرآن را 
 ايـن روش در آن زمـان، مـورد پـسند            هرچنـد  . ننوشته بود  جا  يكسي آن را    كبود يا   

  )۳۰: ۱۳۶۵كردي، (! اصحاب بزرگوار قرار نگرفت

  تعداد قاريان در جنگ يمامه
: ۱۹۸۸،  بـلاذري ( سـت  رخ داده ا   پيامبرسوز   جنگ يمامه چند ماه بعد از رحلت جان       

ه ك ـننده در جنگ يمامه سخناني گفته شـده اسـت           ك  تكتعداد قاريان شر  ة   دربار .)۹۴
ل قـرآن   ك زيرا با وجود اين همه قاري،        ؛ند جايي براي نگراني نبوده است     ك  ييد مي أت

  .استبوده مانده نيز بسيار زياد  شده و تعداد قاريان باقي به تواتر نقل مي
ننده در جنـگ يمامـه      ك  تكه قاريان شر  كند  ك  لقرآن نقل مي  ثير در فضائل ا   كابن  

 بـه   كگروهـي نزدي ـ  . نشين جدا باشند   خواستار شدند تا با هم باشند و از اعراب باديه         
طباطبـايي بروجـردي،    ( بـود » ی البقـر  یصحاب سور أيا  «شعارشان  . يل شد كسه هزار نفر تش   

؛ ۶/۲۶۸: ۱۹۸۶ ،ابن كثير؛ ۸/۲۴ و ۷/۷۱۷: ۱۴۰۹شيبه،  ؛ ابن ابي  ۵/۲۳۳: ۱۳۹۰؛ صنعاني،   ۱۳/۱۴۱: ۱۳۹۹
هاي  شتهكل  ك. شته شدند ك به پانصد نفر از آنان در اين جنگ          ك نزدي )۳۲: ۱۴۰۷همو،  

بـلاذري،  ( ثر هزار و هفتـصد نفـر گـزارش شـده اسـت            كاين جنگ، بين هفتصد تا حدا     
يصد سيصد و شصت نفر از مدينه، از مهاجران و تابعان، س          : گويد  طبري مي  .)۹۸ :۱۹۸۸

ه مجمـوع   ك )۳/۲۹۶: ۱۳۸۷طبري،  ( ششصد نفر يا بيشتر   . نفر از اينان و سيصد نفر از اينان       
  .شود هاي مسلمانان حدود هزار نفر مي شتهك

راميار، ( هاي اين جنگ و آمار و اسامي ايشان اختلاف است          شتهك در تعداد    هرچند
آن در ايـن جنـگ      ه قاريـان قـر    كه در خور توجـه اسـت اينك ـ       اي   تهك اما ن  ،)۳۰۲: ۱۳۸۴
ه با قرآن آشنايي    كساني  كيعني اگر تعداد    . اند يل داده ك به سه هزار نفر را تش      كنزدي
  .شود ، شمارشان بيش از اين حد مينيمكي دارند را به اينان ضميمه كاند
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نـيم،  كرده بودند به اينـان ضـميمه        كت ن كه در اين جنگ شر    را ك  اگر قارياني    اما
رود و لازم نيـست هماننـد        زم براي تواتر، بسيار فراتر مي     تعداد قاريان قرآن، از حد لا     

  .)۲۰/۲۷: تا بدرالعيني، بي( شود ه گاهي تواتر با چهار نفر نيز حاصل ميكنيم كبرخي ادعا 
 شاهد براي اثبات قرآن، حتـي       كفايت دو شاهد يا در مواردي ي      كيعني ماجراي   

ريم آن قـدر زيـاد      ك ـان قـرآن    تعداد قاري . استواري ندارد ة  پس از جنگ يمامه نيز پاي     
 نفـر يـا دو نفـر در اختيـار           كه آياتي را تنها ي    كرد  كتوان ادعا    گاه نمي  ه هيچ كاست  

 يـا دو نفـر      كه اگـر آن ي ـ    كداشتند و ديگران هيچ اطلاعي از آن نداشتند، به نحوي           
  .رسيد آمدند ديگر آيات به دست ما نمي نمي

  روشي غير از روش پيامبر
: هك ـيـد شـده اسـت، ايـن اسـت      أكه در اين روايت بسيار بر آن ت ك قابل توجهي    ةتكن

 در نوشـتن  پيـامبر ار ك ـاري غيـر از  ك ـ دوم، قصد انجام  ة اول با اصرار خليف    ةخليف
 زيـرا خـود     ؛ريم نبـوده اسـت    ك يعني موضوع صرف نوشتن قرآن       ١.اند قرآن را داشته  

ار ك ـ اين   ر زيد قبلاً  اگ! نوشتي  وحي را مي   پيامبرتو براي   : گويد ر به زيد مي   كابوب
ريم، نگرانـي وجـود     ك ـداده است، ديگر نبايد براي صرف نوشـتن قـرآن            را انجام مي  
بـه ايـن    . ريم اسـت  كپس نگراني به خاطر موضوعي غير از نوشتن قرآن          . داشته باشد 

  .تفاوت روش، پرداخته خواهد شد

  جمع ميان دفتين
يم ميان دو جلد يا نوشتن بر ركل قرآن  كر، جمع   كاگر مراد از اولين جمع توسط ابوب      

  :پاسخ مطرح است  باشد؛ دو ايراد بي)۲۴۸: تا ؛ ابوريه، بي۱/۱۶۰: ۱۴۱۶سيوطي، ( اغذكروي 
هاي قرآن و قـرار دادن جلـد بـراي آن، ايـن              نار هم قرار دادن سوره    ك :ايراد اول 

تـر   نم سـاده ك ـجا  وه را جابهكگفتند  اگر به من مي: اف ندارد تا زيد بگويد كهمه استن 
                                                        

قدامـه علـي   إا من ما كان خوفً نّإ والتعب و  ی ما يحصل له من المشقّ     یمر لم يكن من جه    استثقاله لهذا الأ  « .١
 أقـدم عليـه     ک فـي ذل ـ   یا ظهرت له المـصلح    م ولم يأمر به فلمّ    ي االله عليه وسلّ   مر لم يفعله رسول االله صلّ     أ

  .)۲۴: ۱۳۶۵كردي، (»  ونشاطیبهمّ
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 جـا   يـك انـد؟    ردهك   قرآن را چگونه نگهداري مي      بزرگوار اسلام  پيامبرمگر  ! بود
ها با بسم االله الـرحمن الـرحيم         ابتدا و انتهاي سوره   ( هاي مجزاي قرآن   قرار دادن سوره  

 حتي در زمان    .)۱۲/۶۴ :تا  بي طبراني،   ؛۶/۳۱۰ و   ۲/۱۰۹: ۱۴۰۸ هيثمي،( )شده است  مشخص مي 
آيـات و   هم بايـد    يعني خود نبي بزرگوار اسلام      . ناپذير است   امري اجتناب  پيامبر
شده است، در ميان پارچه يا چيزي شـبيه      ه در حضور ايشان نوشته مي     كهايي را    سوره

اي را به صـورت      ه هر آيه و سوره    كردند، اين گونه نبوده است      ك  به آن نگهداري مي   
ه ايـن همـه قـاري قـرآن         اينكبه ويژه   .  يا مسجد قرار دهند    اي از خانه   متفرق در گوشه  

نوشـتند،   ه براي خود قرآن را مـي      كسواد بسياري بوده است     كه در ميان ايشان افراد با     
بعدها براي اثبـات    توان گفت     ميكه  بل. اند ريم بوده كل قرآن   كنيز ناچار به نگهداري     

ر قـرآن را    كه ابـوب  ك ـردنـد   كريم جمع نشده بود، اضافه      كر قرآن   كه پيش از ابوب   اينك
ه در آن شـرايط سـخت و خفقـان،          كحتي در م   .ي اولين بار ميان دو جلد قرار داد       برا

  .اند داده ديگر آموزش ميكاند و از روي نوشته به ي نوشته مسلمانان قرآن را مي
 بـود، بـه منـزل       كه هنوز مشر  كعمر  : اند ه گزارش داده  كنويسان از دوران م    سيره

ه قرآن بر آن كهايي را   جا صحيفه آن. ش از او مسلمان شده بود، رفت      ه پي كخواهرش  
  .)۳/۶۴۵: ۱۴۰۹ابن اثير،  ؛۱/۳۴۴: تا بي ،بن هشاما( نوشته شده بود ديد

  :گويد همچنين زيد در روايت ديگري مي
 :تـا   ابـن حنبـل، بـي     ( »ها بـوديم    مشغول گردآوري قرآن از روي برگه      پيامبرنزد  «

  .)۲/۲۲۹ :تا  نيشابوري، بي حاكم؛۵/۳۹۰: تا بي ترمذي، ؛۵/۱۸۵
ه سـختي  ك ـاين اسـت  ة ه براي اين روايت تأليف قرآن بياوريم، نشان      كهر تحليلي   

. ل قرآن نبـوده اسـت  ك قرار دادن جا يكها و  نار هم قرار گرفتن سورهكار به دليل  ك
  .لي نداشته استكه مرسوم بوده و مشكبر روي صحيفه نوشتن نيز از دوران م

تـين و نـخ و   سخني از دفّ. ها نه مصحف هصحيف: گويد  خود روايت مي  :ايراد دوم 
 نوشـته   پيـامبر ه قـرآن در زمـان       كند  ك  شي از محاسبي نقل مي    كزر. سوزن نيست 

زركـشي،  (  و با نخ و سوزن دوخت تا گم نـشود          ردكر مصحف را جمع     كابوب. شده بود 
۱۳۷۶ :۱/۲۳۸(.  

ن نـار هـم چيـد     ك زيـرا    ؛ار باشـيم  ك ـلذا بايد به دنبال تحليل ديگري براي سـختي          
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  ؟فرسايي است ار طاقتك گونه قرآن چهاي سوره
ر به زيد گفت تا قرائـات       كه ابوب كاند   ردهكبعضي ماجراي قرائات سبعه را مطرح       

  سـپس  ،نـد ك  شي از محاسبي در فهـم الـسنن نقـل مـي           كزر. )همان( ندكآوري   را جمع 
 املاًك ـ امـا روايـت      ،)۲۸: ۱۳۶۵(ند  ك  ردي بسيار بر اين موضوع اصرار مي      كطاهر  محمد

. د خزيمـه يـافتيم و نوشـتيم   آيه را نز: گويد زيد مي. مخالف با قرائتهاي مختلف است  
ر كلذا اين احتمال هيچ ارتباطي با متن حـديث و جمـع ابـوب   . اي ه قرائتي از آيه نه اينك 
را جمع قـرآن    مسئلة  تنها  . ه در اين روايات هيچ سخني از قرائات نيست        كچرا  . ندارد

  .ندك يبرابر نظر خليفه مطرح م

   دومةزيد بن ثابت و خليف ويژگيهاي
. باشـند   دوم و زيد بن ثابت مـي ةر براي نوشتن مصحف، خليفكارگزاران اصلي ابوب ك

ه چـرا ايـن دو نفـر مـسئول          ك ـگيرد اين است     ه مورد توجه قرار مي    كحال موضوعي   
  ر شدند؟كمصحف مخصوص ابوبة تهي

ر و كت و اصـرار زيـاد، ابـوب   يه بـا جـدّ  كدهنده است و اوست    ة دوم، پيشنهاد  خليف
 ه بايـد مـديريت    كلذا طبيعي است    . ند تا مصحفي خاص نوشته شود     ك  زيد را قانع مي   

  .ندكچه را پيشنهاد داده و در صدد آن است عملي اين پروژه به او داده شود تا آن
  .شته شده استكه برادرش در جنگ يمامه ك دوم اين است ةويژگي ديگر خليف

مصحف داشتن يا مانند آن را براي او در ماجراي جمـع            ويژگي ديگري همچون    
  .اند ردهكر نكتابها ذكريم، در كقرآن 

اتبـان  كه زيـد از     ك ـاي دارد و آن ايـن اسـت          زيد بن ثابـت انـصاري امتيـاز ويـژه         
اين افتخاري بـزرگ    . نوشته است  ه در حضور ايشان قرآن را مي      كباشد    مي امبريپ

  . مخالف استاملاًكان هم با اقدام دو خليفه ه زيد جوكل اين است كاما مش. است
ه ك اسـت اينك ـ    دوم در ايـن زمـان مـشتر        ةه با خليف  كويژگي ديگر زيد بن ثابت      

هر دو نفـر در غـم   . شته شده استك دوم در جنگ يمامه  ةبرادرش همانند برادر خليف   
اب رفتـه و در     ذّك ـ ةر به جنگ مسيلم   كه به فرمان ابوب   كاز دست دادن برادري هستند      

  .)۱۰۵ ـ۹۳: ۱۹۸۸؛ بلاذري، ۳/۲۹۱: ۱۳۸۷، طبري( اند شته شدهك) رك لشةفرماند(اب خالد كر
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ر ويژگيهايي را بـراي     كه پيش از اين از صحيح بخاري نقل شد، ابوب         ك روايتي   در
اتب وحي در زمان    ك بدون اتهام،  ،عاقل،  جوان :ه عبارتند از  كشمارد   انتخاب زيد مي  

گويد، زيد بن ثابت، فـرد جـواني بـوده اسـت             يت مي ه اين روا  كهمچنان   . رپيامب
 قـرآن را    پيـامبر ه در زمـان     ك ـ )۳۱۷: ۱۳۸۴راميـار،   ()  سـال  كبيست يـا بيـست و ي ـ      (

 دوم، جانـشين  ةاو در زمـان خليف ـ . نوشته است و دستگاه خلافت به او اعتماد دارد     مي
  .)۲/۵۳۹: ۱۴۱۲، لبرّبن عبداا( المال بوده است خليفه در مدينه و در زمان عثمان مسئول بيت

اتبـان وحـي بـسنجيم،      كبينيم اگر زيد را نسبت به ديگر         ه مي اما در نهايت، چنانك   
ه بگـوييم غيـر از زيـد،         مگـر اينك ـ   ١،ريم نـدارد  ك ـل قرآن   كامتياز خاصي براي جمع     

  .ه ادعاي گزافي استكاتب ديگري در آن زمان وجود نداشته است ك

   دوم اولين جامع قرآنةخليف
ه ابوداوود نقـل  چنانك. امع قرآن نام برده شده است دوم نيز به عنوان اولين ج      ةاز خليف 

  :هكرده است ك
: گفته شد . تاب خدا پرسيد  كاي از    عمر بن خطاب از آيه    : رده است كحسن روايت   

 و دسـتور    ،ا الله نّ ـإ: پـس گفـت   . شته شـد  ك ـه در مـاجراي يمامـه       ك ـهمراه فلاني بود    
ه ك ـسي اسـت  ك ـلذا او اولين . آوري شد  جمعپس قرآن. قرآن را داد ) آوري جمع(

  .)۱/۳۶: ۱۹۹۵( ردكقرآن را در مصحف گردآوري 

ه ك ـسي است ك دوم اولين ةه خليف كگويد    مي بينيم اين روايت صريحاً    ه مي چنانك
  .ردكل قرآن را صادر كآوري  دستور جمع

  :حديث دوم
ه دو مرد  اينككرد مگر  اي را در مصحف ثبت نمي      عمر آيه : گويد عبيد بن عمير مي   

سکم : مردي از انصار اين دو آيـه را آورد        . شهادت دهند  ْلقـد جـاءکم رسـول مـن أ ُ ُ
ِ ْࠟࡅـ

َ ْ ِ
ٌ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ...   تـا 

متقي (  نيز چنين بود   رسول خدا . خواهم گاه از تو بينه نمي     هيچ: عمر گفت . آخر
  .)۲/۴۲۱: ۱۴۰۹هندي، 

                                                        
 ايـن صـفات را   جـا  اين صفات در غير زيد هـم وجـود داشـت امـا كـسي يـك            : گويد مباركفوري مي  .١

 منظور مباركفوري اين است كه بعضي جوان نبودند يا بعضي عاقـل             احتمالاً. )۸/۴۰۷: ۱۴۱۰ (نداشت
  !نبودند يا بعضي مورد اعتماد نبودند
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  :نكات روايت
.  نفر بدون شاهد هم پذيرفت     كا از ي  رد ام ك  عمر آيات را با دو شاهد ثبت مي       ـ  ۱

ه بخواهنـد قـرآن را بـا دو       جهت ديگري داشته است، نه اينك ـ      يعني ماجراي دو شاهد   
  .شاهد اثبات نمايند

يعنـي بـراي ثبـت در       . ثبـت در مـصحف اسـت نـه اثبـات قـرآن            ة  سخن دربـار  ـ  ۲
  .اند مصحف خويش، در پي فراهم آوردن دو شاهد نيز بوده

 ندك ر را مطرح ميكد، اين روايات همان ماجراي جمع ابوب    شو ه مشاهده مي  چنانك
اما به  . ار نمود كر را ان  كبايد ماجراي جمع ابوب   جامع بدانيم،    دوم را اولين     ةاگر خليف و  

 دوم را   ةتـوان خليف ـ   ثرت روايات و شاهد تاريخي، يعنـي جنـگ يمامـه، نمـي            كدليل  
  .اولين جامع دانست

  جمع قرآنة  دوم دربارةدستورات خليف
 ةه شـيو  كداوود آمده است     تاب مصاحف ابن ابي   ك مضمون در    كاما دو حديث با ي    

  :ي از اين دو روايت اين استكي. دهد مي توضيح ميك دوم را ةار خليفك
در اين مـصاحف مـا جـز        : گفت شنيدم عمر بن خطاب مي    : گويد جابر بن سمره مي   

  .)۴۰ـ۱/۳۹: ۱۹۹۵( نندكجواناني از قريش يا جواناني از ثقيف املا ن

  :نكات روايت
 ديگـر صـحابه و حتـي        و دوم بـوده     ةنوشتن مصاحف زيـر نظـر مـستقيم خليف ـ        ـ  ۱
  .اند نداشتهآن ر دخالت مستقيمي در كابوب

  .ار مربوط به جوانان است نه بزرگان صحابه و قاريان مشهورـ ك۲
ار مـصاحف   ك ـاگر قاري مشهوري از قريش يا ثقيـف نيـست، حـق نـدارد در                ـ  ۳

  ١.ندكدخالت 
ه حتي جوانـان نيـز      كچنان در ميان مسلمانان رايج است       كريم، آن نوشتن قرآن   ـ  ۴
چنـان متـواتر و     كـريم آن  يعني قرآن   . شود سي مانع نمي  كدهند و    ار را انجام مي   كاين  

                                                        
البته خليفه، زيد بن ثابت را كه خزرجي و از انصار است و قرشـي نيـست از ايـن قـانون اسـتثنا كـرده                        . ١

  .است
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رسي داشـته باشـند،      توانند به آساني به آن دست      ه حتي جوانان نيز مي    ك است   مأنوس
يك آيات در طول   و شاهد نزول يكپيامبرچه رسد به صحابة بزرگواري كه ملازم 

  .اند نوشته اند و همزمان با نزول قرآن كريم آن را مي بيست و سه سال نبوت ايشان بوده
.  دوم شـرايط خاصـي نداشـته اسـت         ةر و خليف ـ  كريم براي ابـوب   كنوشتن قرآن   ـ   ۵

  .افي استكه جواني از قريش يا ثقيف باشد و نوشتن بداند كهمين 
ه بـا   ك ـه گوياي ايـن اسـت       كاند   ريم بوده كيادي متقاضي نوشتن قرآن     افراد ز ـ   ۶

 دوم، افرادي   ةلذا خليف . اند گرفته ريم خليفه قرار مي   كاي مورد ت   امتياز يا دستمزد ويژه   
  .ندك را انتخاب مي

  سي فرا گرفته شود؟كقرآن از چه 
ن صـحابه    از اين روايتها سخني از بزرگا      كه در هيچ ي   كاين است   ة حائز اهميت    تكن

 از بزرگـان صـحابه همچـون ابـوذر، سـلمان، مقـداد،       كگويا هيچ ي . آيد به ميان نمي  
چ اطلاعـي از قـرآن      شـده، هـي    عب و ديگر بزرگان و حافظان شـناخته       ك بن   عمار، ابيّ 

ه اگر قرار است جمع قرآن براي اولين بار توسط خليفه انجام پذيرد             حال آنك . ندارند
نشده است، بايد شور و شعفي در ميـان بزرگـان صـحابه           ار پيش از اين انجام      كو اين   

داني و تـشويق، بـدون      كه بـه خـاطر قـدر      اما تنها خزيمه پا پيش نهاده است        . برپا شود 
  .پذيرند شاهد دو آيه را از او مي

  :ندك معلمان قرآن نقل مية بخاري در صحيح دربار
الله بن مسعود، معاذ بن     اعبد: از اين چهار نفر فرا بگيريد     قرآن را   :  فرمودند پيامبر

: ۱۴۰۱ بخـاري،  ؛۷/۱۸۳: ۱۴۰۹،  هشيب ابن ابي ( عب و سالم مولي ابوحذيفه    ك بن   جبل، ابيّ 
۴/۲۲۸(.  

ه از  ك ـاند    فرموده پيامبرمطابق با اين روايت اگر قرار است قرآني جمع شود،           
 چـرا   شته شده است امـا    كه در جنگ يمامه     كسالم  . اين چهار نفر قرآن را فرا بگيريد      

  روند؟ به سراغ سه نفر ديگر نمي! در جمع قرآن براي اولين بار
عـب،  ك بـن  االله و ابيّ   و عبد  اند رفته ه مردم براي فراگيري قرآن نزد اينان مي       كالبته  

آمـده و   عـب مـي   ك بـن     مـردم نـزد ابـيّ      .)۱/۲۳۹: ۱۳۷۶زركشي،  ( صاحب مصحف هستند  
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 نوشـتند  رد و ديگران مـي    ك  ياو قرائت م  . ردند تا مصحفي برايشان بنويسد    ك   مي تقاضا
  .)۳/۳۴۲: ۱۴۰۹متقي هندي، (

خداوند به مـن دسـتور داده      «:  فرمود پيامبره  كسي است   كعب همان   ك بن   ابيّ
 دوم  ةه خليف ـ كائي   همان سيد القرّ   .)۶/۹۰: ۱۴۰۱بخاري،  (» ه قرآن را بر تو بخوانم     كاست  

 اما خليفه و مجريان خليفه .)۱/۱۸۱: ۱۴۱۵ابن حجر عسقلاني، ( ناميد او را سيد المسلمين مي
  .روند براي جمع قرآن به سراغ آنان نمي

املي ك ـه مـصحف    ك ـسي  ك ـشته شد، به عنوان اولـين       كه در جنگ يمامه     كسالم  
  .روايت آن خواهد آمد. رده است، معرفي شده استكفراهم 

ه راويان در ايـن روايـات،   ك چرا ؛اما در روايات جمع قرآن سخني از اينان نيست        
 هرچنـد  .ننـد ك براي اولين بـار گـزارش مـي    را  ل قرآن   كعي غير از گردآوري     موضو

ه اولين  كنند  كه از ظاهر اين روايات اين گونه برداشت         كاند   بسياري از افراد خواسته   
  .ر انجام نشده استكس ديگري جز ابوبكل آيات قرآن توسط هيچ كآوري  جمع

  روشي غير از روش پيامبر
ر را از روايــات اســتخراج كشــتن مــصحف توســط ابــوبار، بــراي نوكــنــون روش كا

ه زيد جوان، از آن گريزان بود، تنهـا نوشـتن و   كاي  ار تازهكنيم تا ببينيم آيا آن   ك  مي
 ابـن حجـر   ( شـود  ه ادعا مـي   ، چنانك ريم است كهاي قرآن    ل سوره كنار هم قرار دادن     ك

  .ار علت ديگري داردك يا سختي )۹/۱۰: تا ، بيعسقلاني
نگارش مـصحف رسـيده اسـت، مـاجراي         ة  ر دربار كه از ابوب  كتوري  مهمترين دس 

  .ة دوم گذاشته استخليفة ار را به عهدكنياز به دو شاهد است و انجام 

  حذف تفسير از قرآن
سي بگويـد عمـر بـن       ك ـه  ك ـخبر نـشوم    بـا ! آگاه باشيد : كرد و گفت  عمر سخنراني   

سـخن  [ه اين دليـل مـانع       من ب . بخوانيم] براي مردم [تاب االله را    كگذارد   خطاب نمي 
خيـزد و    تـاب خـدا برمـي     كي از شما براي     كي] هكبينم   مي[اما  . شوم شما نمي ] گفتن

سـخنان شـما    . گويـد  سپس از نـزد خـود سـخن مـي         . دهند مردم هم به او گوش مي     
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تـاب االله را    كه ايـستاد تنهـا      ك ـهـر   . لام اسـت  ك ـلام شما بـدترين     ك سخن و    بدترين
فلاني : گويند ه مي كايد   ردهكر براي مردم حديث نقل      آن قد . بخواند، اگرنه بنشيند  

  .)۳/۸۰۰: ۱۴۱۰ النميري، یابن شب( تاب االله رها شده استكگفت، فلاني گفت و 

  :ه در اين روايت آمده استچنانك
قـرآن آشـنا بـوده و         با املاًكاند و افرادي از صحابه نيز         قرآن بوده  ةمردم دلداد ـ  ۱

  .شده است يل ميكومت تشكحجلسات قرآني بدون حمايت مالي 
 دوم  ةزيـرا خليف ـ  . انـد  گفتـه  افرادي سرشناس از صحابه براي مـردم تفـسير مـي          ـ  ۲
گويد غير از متن اصـلي قـرآن،         ه مي كبل. گوييد گويد سخنان دروغ يا بيهوده مي      نمي

  .آموزش ندهيد) ريمكتفسير آيات قرآن (چيز ديگري 

  مخالفت با مصاحف داراي تفسير
عمـر  . نـارش نوشـت   ك مردي مصحفي نوشت و تفسير هر آيه را در           :گويد عامر مي 

  .)۲/۳۱۵: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۷/۱۸۰: ۱۴۰۹، هشيب ابن ابي( آن را خواست و تكه تكه كرد

  :آيد ه از اين روايت به دست ميكاتي كن
ومت نداشته است و افراد ديگري نيز بـراي         كنوشتن مصحف، اختصاصي به ح    ـ  ۱

  .دان نوشته خود مصحف مي
ـ علاوه بر نوشتن قرآن، در همان روزگار نخستين، تفسير قرآن امري لازم و رايـج                ۲

  . در اختيار مردم قرار گرفته استپيامبربوده است و تفسير بسياري از آيات توسط 
بـود و    ري در اختيار مسلمانان مـي     كنون تفاسير ب  كشد، ا  ومت مانع نمي  كاگر ح ـ  ۳

  !شتمتري در تفسير وجود داكسردرگمي 
)  تفـسيرها  ی آي ـ وكتـب عنـد كـلّ     . (انـد  نوشته نار آيات مي  كتفسير آيات را در     ـ  ۴

  .شده است يعني تفسير از قرآن بازشناخته مي
ه باعـث   ك ـ دوم   ةر و خليف ـ  كآيد؛ اقدام ابـوب    ه از اين دو روايت به دست مي       چنانك

 ده  پيـامبر  زيـرا    ؛ريم بـوده اسـت    كنگراني زيد شده است، حذف تفسير از قرآن         
 صنعاني،  ؛ از ابن مسعود و سلمي     ،۲/۳۴۷: ۱۴۰۹متقي هندي،   ( داده است  آيه، ده آيه آموزش مي    

بـه همـين دليـل تفـسير قـرآن          .  يعني همراه با تفـسير     .)الرحمن سلمي ، از ابوعبد  ۳/۳۸۰: ۱۳۹۰
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 در ميـان پيـشگامان صـحابه رواج داشـته اسـت و           پيامبرگذاري خود     با پايه  كريم
بـراي توضـيح ايـن موضـوع،        .)۲۲۶: ۱۳۸۴راميـار،   ( اند داده  مي يلكمجالسي براي آن تش   

  :شود ند نقل ميك ه به روشني موضوع را بازگو ميكحديث ديگري 
عـب انـصاري را بـا گروهـي بـه عـراق             ك بـن    ی دوم در زمان خلافتش، قرظ     ةخليف

: از جمله گفت  . ردكرد و دستوراتي ابلاغ     كفرستاد تا مقداري از راه آنها را مشايعت         
، صـنعاني  ؛۱/۱۰۲: تـا   بـي حاكم نيـشابوري،    ( »  عن رسول االله   یوا الرواي دوا القرآن وأقلّ  جرّ«

  .نيدكم ك را پيامبرو نقل روايت از ) از تفسير(نيد ك قرآن را خالي ،)۱۱/۳۲۵: ۱۳۹۰
. پرسـيد  معنـاي ذاريـات و مرسـلات و نازعـات مـي     ة صبيغ دربار :الات صبيغ ؤس
ــ ــر او ســخت ةخليف ــان ب ــلاق زد   دوم آنچن ــت و او را ش ــ گرف ــون  ك ــشتش خ ه از پ
ه بـالاخره   تـا اينك ـ  . كـسي بـا صـبيغ ننـشيند       ه  كموسي نيز نامه نوشت     به ابو . ريخت  مي

  .)۲/۳۳۵: همان( ندكال نؤه ديگر سكرده و قول داد كصبيغ توبه 
ه از  ك ـعـب قـرآن را همـراه تفـسير و احـاديثي             ك بـن    ابـيّ  :تفاسير ابيّ بن كعب   

 دوم بارها از دست او عصباني شـده و    ةلذا خليف . داد موزش مي  شنيده بود آ   پيامبر
حتي اين تفاسير و احاديـث را شـاگردانش در مـصاحف خـود              . ردك  او را احضار مي   

  .ردندك ثبت مي
  :خواند ه از روي مصحف اين گونه ميكعمر بن خطاب جواني را ديد 

منـان  ؤمادران م نان از خودشان سزاوارتر است و همسران او         ؤم نسبت به م   پيامبر
  )پدر ايشان را به عنوان تفسير افزوده بود. (و او پدر ايشان] ۶ /احزاب[ هستند
نـزد او رفـت و از       .  است اين مصحف ابيّ  : گفت. نك كاي جوان اين را پا    : گفت

مرا قرآن به خود مشغول داشته بود و تو را دست دادن در             :  گفت ابيّ. ردكال  ؤاو س 
  .)۲/۵۶۹: همان( بازارها

  :گويد عب ميك بن ند و ابيّك اخذه ميؤ حديث ديگري نيز خليفه او را مدر
رد و تـو دم  ك  ميكرفتم و ايشان مرا به خود نزدي    مي پيامبره من نزد    كداني   مي

ه بـه مـن آمـوزش داده اسـت آمـوزش      ك ـه همان گونه كخواهي  اگر مي . در بودي 
  .)۵۶۸: انهم( دهم ام چيزي آموزش نمي اگرنه تا وقتي زنده. دهم مي

  .)همان( االله بن مسعود نيز رواياتي از اين دست نقل شده استة عبددربار
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ر، مـاجرا بـه صـورت       ك مصحف يا همان صـحف ابـوب       دربارة :هاي ابوبكر  نوشته
 دوم را ةر و خليف ـكار و سرانجام مـصحف ابـوب  ك ةه شيوكديگري نيز نقل شده است    

 نگرفته است، بلكه بـا اسـتفاده از ايـن    نه تنها كسي بر اين روايت اشكال     . دهد توضيح مي 
ريم بوده است نه زيد بـن       ك اولين جامع قرآن     ر شخصاً كه خود ابوب  كاند   روايت گفته 

 ابن حجـر ايـن روايـت را درسـت           .)۴/۲۴۸: ۱۴۲۰ مقريزي،   ؛۸/۳۰۰: ۱۴۱۲البر،  ابن عبد ( ثابت
  .)۹/۱۳: تا بي( زند ييد بر آن ميأدانسته و مهر ت

  :هكاالله و خارجه نقل شده است م بن عبداز ابن شهاب از سال
ه آنهـا   كاز زيد خواست    . رده بود كآوري    جمع ابوبكر صديق قرآن را در كاغذهايي     

ر از عمـر خواسـت او را وادارد، پـس زيـد             كه ابوب تا اينك . اما زيد نپذيرفت  .  ببيند را
  .)۴/۲۴۸: ۱۴۲۰؛ مقريزي، ۸/۳۰۰: ۱۴۱۲البر، ؛ ابن عبد۲/۵۷۳: ۱۴۰۹متقي هندي، ( پذيرفت

راوي . نـد ك ه سرگذشـت اولـين مـصحف را بيـان مـي           ك همين روايت است     ةادام
 در آخر هم مـروان آنهـا        . سپس عمر، سپس حفصه    ،ر بود كصحف نزد ابوب  : گويد مي

  .ردكاالله بن عمر گرفت و پاره را از عبد
: ۱۴۱۶سـيوطي،   ( در زمان عثمان بـه مـصحف مراجعـه شـد          : شود يعني تنها گفته مي   

. سي از اين مصحف بهره برده باشد      كه  ك اما در جاي ديگري نقل نشده است         .)۱/۱۶۴
منين حفـصه، دختـر     ؤ الم ـ  اول و دوم و سـپس امّ       ةخليفة  به عبارت ديگر مصحفي ويژ    

  .به عبارت ديگر مصحفي اختصاصي بوده است. عمر بوده است
 اسـت   گزارشي از محتواي آن نيز ارائه نشده است؛ زيرا كسي به آن مراجعـه نكـرده               

در پايـان نيـز بـراي اينكـه مبـادا كـسي از محتـواي آن سـوء                   . تا گزارشي در دست باشد    
بـود بايـد      ترين و اولين مصحف جـامع مـي         اما اگر كامل  . معدوم شده است  ! استفاده كند 

خانه باشد و در آخر نيـز معـدوم    نه اينكه در نهان. گرفت بيشتر از اين مورد توجه قرار مي   
مال دارد كه نسبت به مصاحف قاريان بزرگـوار از صـحابه، همچـون    از اين رو احت   . شود

  .ابيّ بن كعب و ديگران، كاستيهايي در آن بوده است لذا مورد توجه قرار نگرفته است
ه بر خلاف روايت اول بحـث، از غيـر طريـق زيـد، مـاجراي جمـع                  كاين روايت   

آوري  ذهايي جمـع  اغ ـكر قـرآن را در      كه ابوب كگويد   ند، مي ك ريم را نقل مي   كقرآن  
.  دوم را داشته استةر نيز همان روش خليف كه ابوب كرد  كتوان برداشت    مي. رده بود ك
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  .رسند ه با توافقي سه نفري به نتيجه ميكند تا اينك اف ميك زيد استنلذا
ار، همين روش غيـر معمـول در تـدوين          كاف زيد از اين     كعلت استن : هنتيجه اينك 

اري گـذ   ه ماجراي پايه  سير و حديث از قرآن، چنانك     دودن تف  يعني ز  ؛قرآن بوده است  
  .منع نقل حديث توسط دو خليفه مشهور است

  سالم اولين جامع قرآن
هـاي ديگـري نيـز      تداند، رواي  ر مي كه اولين جامع قرآن را ابوب     كدر مقابل اين روايات     

ه كمانند اين روايت    . برد ريم نام مي  كه از افراد ديگري به عنوان جامع قرآن         كهست  
  :ندك تاب مصاحف نقل ميكسيوطي آن را از ابن اشته در 

اولين جامع قرآن آمده است اين     ة  ه دربار كاز روايتهاي غريبي    ): سيوطي( گويم مي
  :هكند ك تاب مصاحف از ابن بريده نقل ميكه ابن اشته آن را در كروايت است 

. حذيفـه بـود  ابو) غلام(ه قرآن را در مصحفي گرد آورد، سالم مولي        كسي  كاولين  
وقتـي  (سپس . ندكجمع  ه قرآن راكه ردايي بر دوش نگيرد تا اين كرد  كسوگند ياد   
آن : ي گفـت  كه آن را چه بنامند؟ ي     كردند  كديگر مشورت   كبا ي ) ردكآن را جمع    

لـذا آن را  . بـرد  ار مـي ك ـه يهـود بـه    ك ـاين نامي اسـت     : گفت) سالم. (را سفر بناميد  
ــه آن مــصحف كــام   را در حبــشه ديــدهشــبيه ايــن: گفــت) ســالم. (نپــسنديدند ه ب

  .ه نامش را مصحف بگذارندكپس همه همداستان شدند . گويند مي
ي كه سالم، ي  ك منقطع است و معنايش اين است        سند اين روايت  :) گويد  سيوطي مي (

  .)۱۶۲: همان( رده استكار را كر اين كه به دستور ابوبكاز جامعان قرآن بوده است 

ه نـزد آنـان،     ك ـروايت نـزد سـيوطي و ديگـران ايـن اسـت             دليل غريب بودن اين     
از . كـرده اسـت   س ديگـري قـرآن را جمـع ن        كر اولين جامع قرآن است و هيچ        كابوب
س ديگـري پـيش از   ك ـه ك ـننـد  كتوانند قبـول   فرضي دارند، نمي ه چنين پيش كجا  آن
  .رده باشدكآوري  ر قرآن را جمعكابوب

رده ك ـر قـرآن را جمـع       ك دسـتور ابـوب    سالم به : گويد سيوطي به عنوان راه حل مي     
ر را مـاجراي    كجمع قرآن بـه دسـتور ابـوب       ة  اما خود سيوطي پيش از اين، انگيز      ! است

لـذا توضـيح    . شته شـده اسـت    ك ـسالم نيز در جنـگ يمامـه        . ندك  جنگ يمامه بيان مي   
  .سيوطي نادرست است
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. اردر، هيچ منافاتي با وجود ديگـر مـصاحف نـد         كه روايات جمع ابوب   ك ديديم   اما
ه بـه مـصحف داشـتن       ك ـچنان. لي پـذيرفت  كتوان اين روايت را بدون هيچ مش       لذا مي 

  . تصريح شده استپيامبرحداقل چهار نفر در زمان 

  از انصار چهار جامع قرآن
چهـار نفـر در زمـان       : گويد ه مي ك مضمون دارد    كبخاري در صحيح دو حديث با ي      

  .اند ردهكآوري  ل قرآن را جمعك امبريپ
  :ندك  مناقب زيد از قتاده از انس نقل ميدر باب

بـن   ( همگي از انصار بودند؛ ابيّ     ،ردندك قرآن را جمع     امبريپچهار نفر در زمان     
: يست؟ گفت كاز زيد پرسيدم، ابوزيد     . زيد، زيد بن ثابت   و، معاذ بن جبل، اب    )عبك
  .)۴/۲۲۸: ۱۴۰۱بخاري، ( ي از عموهايمكي

  :ي تفاوت داردكروايت دوم اند
 امبري ـپسي قـرآن را در زمـان        ك ـ پرسيدم، چه    كاز انس بن مال   : گويد  مي قتاده
عـب،  ك بـن   ابـيّ ؛ه همگي از انـصار بودنـد    كچهار نفر   : رد؟ پاسخ داد  كآوري   جمع

  .)۶/۱۰۳: همان( و ما از او ارث برديم. معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، ابوزيد

ريم را در كل قرآن كاقل اين چهار نفر     كه حد  مهم اين دو روايت اين است        ةتكن
  .اند ردهكآوري   جمعامبريپزمان 

ه مـراد نوشـته     ك ـروشـني وجـود دارد      ة  ه آيا منظور نوشته است يا حفظ، قرين       اينك
اتـب  كزيد بن ثابت نيـز  . عب داراي مصحف است  ك بن   ه ابيّ كاست و آن اين است      

 قـرآن را از روي      امبري ـپه مـا در حـضور       ك ـروايت زيد نيز گذشـت      . وحي است 
جا به لذا جمع در اين. )۲/۲۲۹: تا ؛ حاكم نيشابوري، بي۵/۱۸۵: تا ابن حنبل، بي( نوشتيم ها مي رگهب

  .تواند به معناي حفظ باشد هيچ وجه نمي
. ه همـين چنـد نفـر باشـند        ك ـ نه اين  ،گذشته از اينها، حافظان از شماره بيرون بودند       

هـا را نـام ببـرد، بـا هـيچ         يعني اگر به راستي در صدد شمارش حافظان باشد و تنهـا اين            
ة  از اصـحاب سـور     ،ه گذشت ك زيرا چنان  ؛ردكتوان سخن او را تصحيح       توجيهي نمي 

ساني ك ـچه رسـد بـه غايبـان و         . بقره در جنگ يمامه حدود سه هزار نفر حاضر بودند         
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  .اند  در شهرهاي ديگر بودهكه
ر اين صورت   د. اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه اولين جامع را ابوبكر بدانيم            

اند، بايد دسـت   ريم را نوشتهكل قرآن كه پيش از او كنار زدن ديگر جامعاني كبراي  
ويلات غيـر   أه اين ت ـ  ك چرا   )۱/۱۶۲: ۱۴۱۶سيوطي،  ( ويلات بعيد و غير منصفانه بزنيم     تأبه  

  .ندك دار مي  را نيز خدشهپيامبربزرگوار ة منصفانه در مواردي ساحت صحاب
لذا ايـن بهانـه     . جمع ابوبكر، هيچ منافاتي با جمع ديگران ندارد       اما ديديم كه روايات     

بلكـه  . براي ادعاي عدم كتابت كل قرآن توسط اين افراد يا ديگر جامعـان كـافي نيـست     
 مربوط به كـسي     پيامبرتر اين است كه بگوييم اصطلاح جامع قرآن در زمان             درست

بـر خـلاف آن وجـود داشـته       مگر اينكه دليلـي قـاطع       . است كه كل قرآن را نوشته است      
، اند اند و قرآن را ننوشته     اگر هم مشخص شد كه بعضي افراد تنها حافظ قرآن بوده          . باشد

. زند؛ زيرا ممكن است ديگري براي آنها نوشته باشد ضرري به نوشته داشتن ديگران نمي    
صحيح نيست كه بدون دليل، ننوشتن را به ديگران نيز سرايت دهيم؛ چرا كـه عنـوان                 

  .)۲۸۴: ۱۴۱۸كوراني، ( مع اختصاصي به حفظ ندارد، بلكه معناي اولية آن نوشتن استجا

  آيا جامعان تنها چهار نفر بودند؟
تـر شـود،     ر اولـين جـامع قـرآن اسـت، روشـن          كه ابـوب  ك ـه معناي اين جمله     براي اينك 

نـيم تـا معنـاي اولـين        ك  اوي مـي  كانحصار قاريان به اين چهار نفر در اين روايت را وا          
  .تر شود مع نيز قدري روشنجا

كارشناسان و شارحان حديث، در ذيل اين حديث كه ارتباطي با خلفا نـدارد، بـدون            
  .شود كنند كه سخن آنان نيز نقل مي تحفظ ماجراي مصاحف ديگران را مطرح مي

كعـب،   بن   ه انس به جاي ابيّ    كروايت ديگري در صحيح بخاري نقل شده است         
ديگر ضميمه ك اگر اين دو روايت را به ي.)۶/۱۰۲: ۱۴۰۱، بخاري( برد الدرداء را نام ميابو
  .نيم، جامعان پنج نفر خواهند بودك

  الدين نووي در توجيه انحصار سخن محيي
  :گويد  ميصحيح مسلمشرح خود بر ر دنووي 
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ه همگـي از    ك ـانـد    ردهك ـ قرآن را جمـع      پيامبره چهار نفر در زمان      ك سخن   اين
رده و بـه    ك ـبعضي از ملحدان به اين حديث استناد        : گويد يمازري م  .اند انصار بوده 

  .اند ردهكال كتواتر قرآن اش
  .توان پاسخ داد دو گونه مي

سي قـرآن را    كه غير از اين چهار نفر       كه اين حديث هيچ صراحتي ندارد       كي اينك ي
ه افـرادي از  ك ـايـن اسـت   ) كانـس بـن مال ـ  (ه مراد او    كچه بسا    .رده است كجمع ن 
اما جز اين افراد را از ميان مهاجران و انصاري           .اند شناسد، اينها بوده   ميه او   كانصار  

گفتـيم او   رده بود، ميكاگر هم ديگران را نفي  .رده استكشناسد، نفي ن   ه او نمي  ك
 ةه افـرادي از صـحاب     كاند   ردهكه غير از مسلم، روايت      كعلاوه اين  .شناخته است  نمي
  .مازري پانزده نفر را نام برده است. اند اشته قرآن را در زمان ايشان حفظ دپيامبر

شته ك ـدر جنگ يمامه، هفتاد نفر از جامعان قـرآن          : صحيح آمده است  ) روايت(در  
اند كه  اينان جامعاني بوده.  بوده استپيامبرجنگ يمامه نيز نزديك به وفات      . شدند

انـد؟    د بـوده  پس آنهايي كه كشته نشدند از حاضران و غايبـان چـه تعـدا             . اند  كشته شده 
ه خلفـاي چهارگانـه     ك در حالي    ،اند ه يا غير اين دو مانده     كه در مدينه و م    كآنهايي  

ه ك ـاند    و بزرگان صحابه را در بين اينان نام نبرده         ر و عمر و عثمان و علي      كابوب
  .)۱۶/۱۹: ۱۴۰۷نووي، ( ...رده باشندكه قرآن را جمع نكبسيار بسيار بعيد است 

  :ندك ات جالبي اشاره ميكالدين نووي به ن بينيم محيي ه ميچنانك
ه نام قاريان را بيان داشـته اسـت، سـخني از بزرگـان صـحابه نگفتـه                  كرواياتي  ـ  ۱
  .اند  بزرگان صحابه نيز جامع قرآن بودهيعني قطعاً. است
تـوان   رده باشند، چگونه مـي كاگر افرادي غير از بزرگان صحابه قرآن را جمع     ـ  ۲

  .اند ردهكقرآن را جمع نه بزرگان صحابه كگفت 
اي  تـه كهمان ن . ردكر تعدادي افراد در روايت، انحصار را برداشت         كنبايد از ذ  ـ  ۳

  .ر نيز بايد مد نظر قرار گيردكه در ماجراي جمع ابوبك
اند، مـا حـصر    ردهكل قرآن را جمع كسي مدعي شد تنها افراد معدودي  كاگر  ـ  ۴

ه از افـراد    ك ـوايـات ديگـري نيـز هـست          زيـرا ر   ؛دانـيم  مي) نسبي(او را حصر اضافي     
  .برد ديگري نام مي

تـوان   ه سـالم، صـاحب مـصحف اسـت، مـي          كاينة  به قرين : توان افزود  همچنين مي 
  جامع را به معناي نوشته داشتن در نظر گرفت
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   جامعان قرآنديگر
 القـاري فـي شـرح صـحيح البخـاري،           یالدين نووي، العيني نيز در عمـد       پس از محيي  

اي اصـولي را     تـه كدر ابتـدا ن   . دهـد  ند و تحليلهايي ارائه مي    ك  دنبال مي همين روش را    
مفهـوم همـان    ( .عدد مفهوم نـدارد   . ه در اين روايت عدد آمده است      كند  ك  مطرح مي 

 عدد مفهـوم    ،اگر بر فرض  ) .)۱/۱۰۷: ۱۴۱۷مظفر،  (يبي است   كمدلول التزامي جملات تر   
 عـدد   )۱/۱۲۹: ۱۴۱۷( و مرحـوم مظفـر     )۲۱۲: ۱۴۰۹(از نظر آخوند خراسـاني      ( داشته باشد 
  :دارد و در ادامه نام تعدادي از جامعان را اين گونه بيان مي ...گوييم مي) مفهوم ندارد

اين را ابوعمر و عثمـان بـن        . اند ردهك جمع   پيامبرخلفاي اربعه قرآن را در زمان       
  .اند سعيد داني گفته

 جمع  پيامبرآن را در زمان     االله بن عمرو بن عاص نيز قر      عبد: ابوعمرو گفته است  
  .رده استك

ايوب خالـد بـن زيـد،       ی بن ثابت و ابو    عباد: عب قرظي نقل شده است    كاز محمد بن    
  .ر گفته استكاين را ابن عسا. اند ردهك جمع پيامبرقرآن را در زمان 

 قـرآن را  هه همچنين ابوموسي اشـعري و مجمـع بـن جاري ـ   كاز داني نقل شده است   
  . را ابن اسحاق گفته استاين. اند ردهكجمع 

صعـصعی عمـرو بـن        قيس بن ابي  : در حديثي طولاني از ابوعبيد بن سلام نقل شده است         
  .رده استكزيد انصاري بدري نيز قرآن را جمع 

ه قرآن را   كساني  ة ك ابن حبيب در محبر نيز سعد بن عبيد بن نعمان اوسي را در زمر             
  .ندك ر ميكاند ذ ردهك جمع پيامبردر زمان 

انـد اينـان     ردهك ـ جمـع    ه قرآن را در زمـان ايـشان       كساني  كگويد از    بن اثير مي  ا
. ن، ام ورقه دختر نوفل، و گفته شده دختـر عبـداالله بـن حـارث    كقيس بن س   :هستند

  .رده استكه او قرآن را جمع كابن سعد گفته 
  : را نام برده استپيامبرابوعبيده نيز قاريان از اصحاب 

ه، ، طلحه، سعد، ابن مسعود، حذيفه، سالم، ابوهرير   )خلفا(نفر  آن چهار   : از مهاجران 
  ).عبداالله بن عباس، عبداالله بن عمر، عبداالله بن مسعود(عبداالله بن سائب، عبادله 

  .شه، حفصه، ام سلمهيعا: از زنان
  . بن عامر را به مهاجران افزوده استیداوود، تميم بن اوس داري و عقب ابن ابي
  . بن مخلدی بن عبيد، مسلمیاش ابوحليمه است، فضال نيهكه كمعاذ : از انصار

ه ك ـ وفات نمـود در حـالي        پيامبر: از سعيد بن جبير از ابن عباس نقل شده است         
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  . در ده سالگي قرآن را خوانده بودممن
انـد،   ردهك ـ جمـع    قرآن را در زمان ايـشان     كه  ساني  كاينها به دست آمد     ة  از هم 
  .)۲۰/۲۷: تا بدرالعيني، بي( ده استسي آنها را نشمركشمارند و  بي

گيـري ايـن    يـدي بـر نتيجـه   ؤ ماست كهارشناسان حديث كاينها قسمتي از سخنان     
ماننـد  . ارشناسان نيز مورد پـذيرش نيـست      كهرچند تمامي نظرات اين     . باشد ميبحث  

ه ك ـ زيـرا بـر فـرض        ؛)همان( شود ه تواتر گاهي با چهار نفر هم حاصل مي        كاين سخن   
ة ليـدي، همـان جمل ـ    ة ك ت ـكامـا ن   .قـرآن جـايي نـدارد     ة  ت باشد، دربار  اين سخن درس  

  .رده استكسي شماره نكجامعان را ة ه نقل شد؛ همكآخري است 

  دليل اصلي انحصار در چهار نفر
ه گره بسياري از ابهامـات      كاما علت اصلي انحصار در اين روايت چيز ديگري است           

لــذا . نــاقص نقــل شــده اســتايــن روايــت بــه صــورت . نــدك جمــع قــرآن را بــاز مــي
  .ارشناسان حديث را به زحمت انداخته استك

ايـن روايـت    : گويـد  رده مي كامل نقل   كم نيشابوري، صدر و ذيل روايت را        كحا
حـاكم  ( انـد  ولي آن دو ايـن را نيـاورده       ) بخاري و مسلم  (صحيح است به شرط شيخين      

صار قاريـان در  ت انح ـتـوان عل ـ  امـل مـي  ك اين روايـت   كمك به   .)۴/۸۰: تا  بينيشابوري،  
ه بـه عـادت گذشـته، اوس بـر خـزرج      ك ـماجرا از اين قرار اسـت  . چهار نفر را فهميد   

خـزرج هـم    . از مـا بـوده اسـت      ... هادتين و ه و ذوالش  كه غسيل الملائ  كرد  ك  افتخار مي 
  . از شما اين گونه نيستكه چهار قاري از ماست و هيچ يكپاسخ داد 

  :كرده استقتاده از انس نقل 
از ماسـت   .  بن راهب  یه، حنظل كاز ماست غسيل الملائ   : گفتند رده مي كافتخار  اوس  

سي كاز ماست   . اقلح ردند، عاصم بن ثابت بن ابي     كه زنبورها از او حمايت      كسي  ك
سي كاز ماست .  بن ثابتیه شهادت او به جاي شهادت دو نفر پذيرفته شد، خزيم      ك
  .ه با مرگ او عرش لرزيد، سعد بن معاذك

 قرائـت  پيامبره قرآن را در زمان كاز ما هستند چهار نفري : هم گفتند خزرجيها  
 بـن   زيـد، معـاذ بـن جبـل، و ابـيّ          زيد بن ثابت، ابو   : ردكردند و غير ايشان قرائت ن     ك
  .)۱/۳۸۲: ۱۴۱۲؛ ابن عبدالبر،  ۴/۸۰: همان( عبك
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  .راوي در صدد نفي كل نيست.  مربوط به اوس و خزرج استو انحصار نسبي يعني
اولـين  ة  بـه ويـژه اگـر سـخن دربـار         . ماجراي جمع قرآن نيز همين گونه اسـت       در  

ه بايد معناي احاديـث     كشود   يد مي أكلذا ت . ه افتخاري بس بزرگ است    كجامع باشد   
ة لـذا در روايـت ديگـري دربـار         .ردكجمع را در ابتدا درست فهميد، سپس قضاوت         

  :جامعان از انصار اين گونه آمده است
 پنج نفر از انصار قرآن را جمع        پيامبردر زمان   : گويد  مي عب قرظي بن ك محمد  

بـن  ا( بوالـدرداء ايـوب،   ابوا بن كعـب،     ابيّ بن الصامت،    یمعاذ بن جبل، عباد   : ردندك
  .)۲/۵۷۷: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۴۷/۱۳۷: ۱۴۱۵ابن عساكر، ؛ ۲/۳۵۷: تا بيسعد، 

ا نبايـد از روايـات    لـذ . بينيم اين روايت در صدد نفي ديگر جامعان نيـست           چنانكه مي 
ابن حجر نيز پس از ذكر احتمالات مختلف در توجيه          . جمع قرآن انحصار برداشت شود    

  .)۴۸ ـ۹/۴۶: تا بي( ندك انحصار، در نهايت همين ماجراي اوس و خزرج را انتخاب مي

   دستوري قرآني است،تابتك
 تـاريخ   ه در ك ـساني  ك ـه بيـشتر    ك ـه نبايد از نظـر دور داشـت ايـن اسـت             كاي را    تهكن

ريم براي اثبـات    كمتر از آيات گوياي قرآن      كنند،  ك  حديث يا تاريخ قرآن بحث مي     
علــت عــدم توجــه هــم . ننــدك تابــت اســتفاده مــيك و مــسلمانان بــه پيــامبرتوجــه 

  .گزارشات تاريخي مخالف قرآن است
يد دارد و از سوي ديگر خلفا       أكتابت ت كريم بر نوشتن و     ك سو، قرآن    كزيرا از ي  

لذا براي توجيـه اقـدام خلفـا        . اند ردهك  هر چه بيشتر از نوشتن جلوگيري مي      با جديت   
  .ماند توجهي به آيات قرآن باقي نمي اي جز بي چاره

تابـت تعـاليم   كه كتا روشن شود آوريم  ميريم را كتعدادي از آيات قرآن  اينك  
بزرگـوار  ة  صحاب. الهي بوده است  ة   وظيف ك يعني قرآن، تفسير و حديث، ي      نبوي

  .اند يز به آن توجه وافر داشتهن
اين ريشه و مشتقات آن . ريم استكاربرد در قرآن كرپهاي   از ريشه»تبك«ة ريش

 ۶ »اتبك«و  بار ۶ »تبك«،  بار ۲۵۵ »تابك «.ار رفته است  كريم به   ك بار در قرآن     ۳۱۹
  .ار رفته استكريم به كبار در قرآن 



  

ي نو
حليل

ت
    

لين
ت او

وايا
ي ر

برا
  

رآن
مع ق

جا
.../ 

هش
پژو

ها

۲۷  

 َو ق َالوا أسَ َ ُ
ِير الأولِاط َّ

َ ْ َکتधَين اُ ْ ِبھا فھَ
َ َ تملیََ ْ رة و أصـیُ ِ علیه 

َ َ ً َ بُکْ ِ ْ
َ  يهـا  افسانه: و گفتند«؛ )۵ /فرقان( ًیلاَ

  ]فولادوند. [»شود پيشينيان است كه آنها را براي خود نوشته و صبح و شام بر او املا مي
ريم كتابت قرآن   كلازم براي   ة  انات و نيز زمين   كاين آيه به روشني بيانگر وجود ام      

ان هـم خبـر از نوشـته و         كه حتـي مـشر    ك ـع به قدري روشن اسـت       يعني موضو . است
  .اند ار بردهك، اصطلاح اساطير را به ك به خاطر شرهرچند. دهند توب ميكم
 ت لکَِنزل علیك ا

ْ َ ْ َ َ َ َّ ق مصدقَ ًاب با ِّ ََ ُ ِّ ْ࡛ࡉ ِ
َ لماَ َا بين یدیه وأنزل التورِ ْ َّ َ َ ْ َ َ ِ ْ ََ َ ْ ِاة والإَ

ࠓْࡊ ِ
ْ َ ب اين كتا«؛ )۳/ آل عمران( َیـلَ

و بـه   [باشد، به حـق      يپيش از خود م   ] ي آسمان ياز كتابها [ كه مؤيد آنچه     يرا در حال  
  ]فولادوند [.»...بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را] تدريج

يعنـي  . دارد را بيـان مـي     تابت در ميان انبيـا    كتاب و   كوجود  ة  اين آيه نيز سير   
.  وجـود دارد   امبرپي ـ پـيش چـشم مـسلمانان و شـخص           ايهود و نصار  ة  حداقل سير 

لذا . انگيز تحريف تورات و انجيل را ناديده بگيرند        توانند سرنوشت غم   مسلمانان نمي 
نند تا بـه آن سرنوشـت       كبايد اقدام به نوشتن       از همان روزهاي نخستين مي     پيامبر

  .انگيز گرفتار نشوند أسفت

  تابتك نبوي در ةسير
ارهـاي اداري   كايـشان بـراي     . انـد   تهتابـت داش ـ  مسئلة ك اي به     نيز توجه ويژه   پيامبر
. انـد  نوشته اتباني آيات قرآن را مي    ك. اند نوپاي اسلامي، ديوان محاسبات داشته    ة  جامع

  .اند نوشته ات و خمس و مصارف آنها را ميكها، ز نامه ها، پيمان ساني نامهك
اتيـب الرسـول از آقـاي       كتـوان بـه م     ايـن موضـوع مـي     ة  براي آگاهي بيشتر دربار   

ايشان با استفاده از مـصادر حـديث و تـاريخ، مـوارد و            . ميانجي مراجعه نمود  احمدي  
ه هـيچ   ك ـاند   اسلامي نبوي ارائه نموده   ة  تابت در جامع  كشواهد بسياري براي موضوع     

ة تابـت از لـوازم جدانـشدني جامع ـ   ة ك لئه مـس  ك ـمانـد     و ترديدي باقي نمي    كجاي ش 
  .بوده است اسلامي نبوي

ه ك ـتـه بـود   كگذرا مطرح شد، تنها براي بيـان ايـن ن  ه به صورت كاين دو قسمت   
ه ك ـتـازه و نـوي نبـوده اسـت         ة  لمسئريم، هيچ   كتاب بودن قرآن    كتابت و   كنوشتن و   

 بزرگوار هيچ توجهي به اين امر       ةزيد جوان از آن ترس و واهمه داشته باشد يا صحاب          



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۰

 / 
شم

رة 
ا

۱۳

۲۸  

  .وده است بنبوية  جدانشدني جامعيتابت و نوشتن از اجزاكه كبل.  باشندنداشته
ي از صحابه را به معنـاي حفـظ         كلذا نبايد جامع قرآن بودن يا جمع قرآن توسط ي         

ه كسي هم نخواسته است     كدانسته است و از      ه بدانيم او نوشتن نمي    كمگر اين . دانست
اتب استفاده  ك زيرا در بسياري موارد حتي افراد باسواد نيز از           ؛قرآن را برايش بنويسد   

  .)۱/۳۰۲: تا ؛ سيوطي، بي۲/۷۶۲: ۱۴۱۵طبري، ( منين حفصه و عايشهؤ الممانند ام. اند ردهك مي

  طالب مصحف علي بن ابي
ه از  ك ـدر اين ميان روايتهايي نيز هست       . ريم صحبت شد  كاز جمعهاي مختلف قرآن     

  .گويد طالب سخن مي مصحف علي بن ابي
  :گويد ابن سيرين مي
ام ردا بـر   ردهك ـد يـاد  سـوگن :  فرمـود  رحلت نمودنـد علـي     پيامبره  كزماني  
پـس آن را جمـع      . ه قرآن را جمع نمـايم     گيرم مگر براي نماز جمعه، تا اينك      دوش ن 
؛ ۱/۱۹: تـا   بـي ابن قتيبـه دينـوري،      ؛  ۴۲/۲۹۹: ۱۴۱۵؛ ابن عساكر،    ۲/۳۳۸: تا  ابن سعد، بي  ( نمود

  .)۱۷/۱۶۷: ۱۴۲۰صفدي، ؛  ۳/۶۲۷: ۱۴۱۳ذهبي، ؛ ۱/۱۶۱: ۱۴۱۶سيوطي، 

ه اولـين جـامع   ك ـاما بـه ايـن دليـل    .  مختلفي نقل شده است    اين روايت در مصادر   
انـد يـا    متر به آن توجه شده يا حتي به آن ايراد گرفتـه          كاند،   دانسته ر مي كقرآن را ابوب  

 ابن حجـر  ( ر پيش نيايد  كلي براي اولين جمع ابوب    كاند تا مش   آن را به معناي حفظ گرفته     
ر منافـاتي   كه روايات جمع ابـوب    كما بيان شد     ا .)۱/۱۶۰: ۱۴۱۶؛ سيوطي،   ۹/۱۰: تا  ، بي عسقلاني

رد كار  كتوان به اين دليل، مصاحف ديگر صحابه را ان         لذا نمي . با جمع ديگران ندارد   
  .ر به معناي حفظ در سينه گرفتكو جمع را در همه جا به جز جمع ابوب

  :رده استكحفظ در سينه، سدي از عبد خير از يمان نقل ة اما براي رفع شبه
ه ردايـش را بـر      ك ـرد  ك ـ سـوگند يـاد      ردند، علي ك رحلت   پيامبر هكزماني  

پس ردا بر پشتش نينداخت تـا  . ندكه قرآن را ميان لوحين جمع        تا اينك  دوش نگيرد 
  .)۱/۳۷: ۱۴۱۱حاكم حسكاني، ( ردكه قرآن را جمع كاين

ل قرآن را ميان لـوحين جمـع        ك پيامبره بعد از    كسي  كطبق اين روايت اولين     
آورند  ه چرا از اين جمع سخني به ميان نميكاما اين. طالب بوده است  ابيرد علي بن    ك
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رونـد،   طالـب نمـي    ه چرا در هنگام جمع قرآن براي خليفه به سراغ علي بن ابي            ك اين يا
  :سپاريم تا بنويسد قلم را به دست محمود ابوريه مي

 ه ايـشان اسـم    ك ـشود اين است     ه باعث سردرگمي مي   كترين موضوعاتي    از عجيب 
 ،انـد  اند، نيـاورده   تابت قرآن شده  كدار جمع و     ه عهده كساني  ك را در ميان     علي

ة ه درج ـ ك ـبرنـد    ساني نـام مـي    ك ـامـا از    ! ر و نـه در زمـان عثمـان        كنه در زمـان ابـوب     
  !تري از او در علم و فقه قرار دارد پايين

 هيچ آشنايي با اين موضوع نداشته است؟ يا مورد وثوق نبـوده اسـت؟               آيا علي 
رد يـا او را در ايـن   ك ـله مـشورت  مـسئ ه نبايد با او در ايـن  كساني بوده است  ك از   يا

  ت داد؟كله شرمسئ
ار بـه او  ك ـه اين كسي باشد ك اولين  ه علي كنند  ك  م مي كخدايا عقل و منطق ح    

 زيـرا او   ؛ار به او واگذار شـود     كه اين   كسي است   كترين   او بزرگ . شود واگذار مي 
  . از صحابه ندارندك يچه هيكويژگيها و امتيازاتي دارد 

مدت زيادي در حمايـت     . رده است ك او را در پيش چشمان خود بزرگ         پيامبر
از ابتداي نـزول وحـي تـا زمـان انقطـاع، شـاهد وحـي بـوده         . رده است كاو زندگي   

  !ك آيه از او پنهان نمانده استه حتي يكاي   به گونه،است
هـايي    اگـر بهانـه    ي دعـوت شـود؟    اگر به اين كار مهم دعوت نشود، پس بـه چـه كـار             

اند و از او سؤال نكـرده         تراشيده و براي اشتباه او در خلافت ابوبكر به آن تمسك كرده           
انـد؟    و مشورت نخواستند، چه عذري براي دعوت نكردن او براي كتابت قـرآن داشـته              
  چه دليلي براي آن بياوريم؟ قاضي عادل در اين موضوع چه حكمي خواهد داد؟

ه جز  كه سخني بگوييم    كتوانيم جز اين   نمي. آور است  اين موضوع شگفت  به راستي   
  :آن را در اختيار نداريم و آن اين است

  .)۲۴۹ ـ۲۴۸ :همان( !در هيچ موردي با تو انصاف نداشتند! خدا با توست اي علي

  روايات عدم جمع قرآن
  :ندك ديرعاقولي در فوائدش از زيد بن ثابت نقل مي

: ۱۴۱۶سـيوطي،   ( ه قرآن در چيزي جمع نشده بود      كتند در حالي     از دنيا رف   پيامبر
۱/۱۶۰(.  

 ه هنوز قرآن جمع نـشده بـود       كشته شد در حالي     كعمر  : گويد محمد بن سيرين مي   
  .)۲/۵۷۴: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۳/۲۹۴: تا ابن سعد، بي(



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۰

 / 
شم

رة 
ا

۱۳

۳۰  

 ما در اين مقاله و نظـر مـشهور اهـل            ة در ابتدا اين دو روايت مخالف با نظري        شايد
اين روايت را بايد شبيه همان روايت انحـصار         . كر به نظر برسد   جمع ابوب ة  نت دربار س

ه زيد يعني اينك. ك نقل شده بوده از انس بن مالكجامعان قرآن در چهار نفر دانست      
رده اسـت و هنـوز      ك ـرده است يا خليفه قـرآن را جمـع ن         كجوان قرآن را هنوز جمع ن     

  .داشتن بزرگان صحابه نداردمصحفي ندارند و اين منافاتي با مصحف 
تـوان معنـاي آن را بـه          مـي  ،ه راوي اين روايت زيد بـن ثابـت اسـت          كاما از آنجا    
ه متـصدي اصـلي جمـع قـرآن در زمـان عثمـان              كسي است   ك زيرا او    ؛روشني فهميد 

  .ومت استكلذا منظور او همان مصحف رسمي ح. است
 اينجـا نيـز بـه معنـاي         يعنـي جمـع در    . تـه اشـاره دارد    كروايت دوم نيز بـه همـين ن       

چنـين   زيـرا همـين ابـن سـيرين در روايتـي ديگـر               ؛ومـت اسـت   كمصحف رسـمي ح   
  :گويد مي

عب و زيد بن ثابـت و عثمـان بـن عفـان و تمـيم داري، قـرآن را در زمـان        ك بن  ابيّ
  .)۱۱/۷۴: ۱۴۱۵ابن عساكر، ( ردندك جمع پيامبر

  .ردكيعني بايد در معناي جمع دقت 
ار از سـوي    ك ـشته شدن عمر، اين     كه تا زمان    كآيد   دست مي از اين دو روايت به      

  .ومت انجام نشده استكح
ومت مصحفي رسمي را به مردم ابلاغ كسوم، حة تا پيش از خليف : به عبارت ديگر  

  .)۲/۲۷: تا بدرالعيني، بي( رده بودكسي مصحفي جمع نكه كرده بود، نه اينكن

  معناي اولين جامع
 زيرا جمع   ؛ردكتر تصور     اولين جامع را قدري روشن     توان معناي  از آنچه گذشت مي   

 يـا دو معنـا بيـشتر نداشـته          ك در ابتدا ي ـ   هرچند. رده است كقرآن معاني مختلفي پيدا     
رده ك ـ متفاوتي پيـدا     املاًكه داشته است معاني     كاما با توجه به مراحل مختلفي       . است
ود آمـدن تفـسيرهاي      عدم دقت در معناي جمع، باعث به وج ـ        .)۲۱۲: ۱۳۸۴راميار،  ( است

توان  ه گفته شد ميك با توجه به مباحثي كاين. متفاوتي براي روايات جمع شده است
  :ردكمعناي درست اولين جامع را در مراحل مختلف اين گونه بيان 
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  طالب اولين جامع  بن ابيعلي
امـا  .  روشـن اسـت    املاًك ـه گذشـت    ك ـايشان در روايتهايي    ة  معناي اولين جامع دربار   

ه ك ـه معناي ايـن حـديث ايـن نيـست           كه نبايد از نظر دور داشت اين است         كي  ا تهكن
ه در همـين حـديثها آمـده اسـت،     ك زيرا چنان؛شد  نوشته نميپيامبرقرآن در زمان    

  .ردندك شنيده بودند جمع پيامبره از كايشان قرآن را همراه با تفاسيري 

  ر اولين جامعكابوب
امـل نوشـته    كه دسـتور داد قرآنـي       ك ـاي   ين خليفـه  ر يعني اول  كابوبة  اولين جامع دربار  

بزرگـان صـحابه از     . اند  زيرا ديگراني غير از خليفه، در آن زمان مصحف داشته          ؛شود
افرادي از صحابه معلم قرآن بوده و بـه ديگـران   . اند نوشته  قرآن را مي  پيامبرزمان  

 رحلـت   شـش مـاه بعـد از      (تعداد قاريـان حاضـر در جنـگ يمامـه           . دادند آموزش مي 
  .اند ه آنجا نبودهكچه رسد به قارياني .  به سه هزار نفر استكنزدي) پيامبر

 بــه خــاطر آمــوزش خوانــدن و نوشــتن، اســير آزاد  پيــامبره كــاي  در جامعــه
ه حتـي   ك ـانـد    ريم، وظيفـه داشـته    ك ـاند و مسلمانان به دستور مـستقيم قـرآن           ردهك  مي

دليلي بر ننوشتن قرآن و تنهـا حفـظ     مبادلات تجاري خود را ثبت و ضبط نمايند، چه          
  رد؟كنشده اصرار  و چرا بايد بر اين پندار اثبات! توان يافت آن در سينه مي

ه ديـديم روايـات آن   ك ـر اسـت  كتنها دليل اين سوء فهم همين ماجراي جمع ابوب    
  .بزرگوار نداردة هيچ منافاتي با جمع ديگر صحاب

  ة دوم اولين جامعخليف
هنده و مجري اصلي جمع در زمان ابوبكر، خليفـة دوم بـوده اسـت،               از آنجا كه پيشنهادد   

لذا در بعضي رواياتي كه ماجراي جنگ يمامه را نقل كرده است، نسبت اولين جـامع را                 
امـا   .لذا او نيز اولين جامع قرآن است، به دليل همان روايات جمع ابوبكر            . دهد  به وي مي  

ار اولين جامع بودن، در نـزد مـسلمانان آن          به علت توجه نداشتن بعضيها به اهميت و افتخ        
  .گويند اولين جامع ابوبكر است كنند و مي زمان، به سادگي اين روايت را انكار مي
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   اولين جامععثمان
ه ك ـه روايت ابن سيرين     ، چنانك  مصحف رسمي  ك ي ةاولين جامع در اينجا، يعني ارائ     

 زيرا مراد از ايـن      ؛باشد ميبه همين معنا    » شته شد و هنوز قرآن جمع نشده بود       كعمر  «
اسـت نـه گـردآوري      ) مرجـع (سازي مصاحف و نوشتن مـصحف امـام          سانكجمع، ي 

ييد بوده و بتوان آن را در اختيار هـر  أه مورد ت  كيعني مصحفي رسمي    . ندهكآيات پرا 
  .مسلمان و تازه مسلماني قرار داد تا قرآن را از روي آن فرا گيرد

ن است عثمان را هم به خـاطر  كداوود نقل شد، مم يابه از ابن كبه روايتي  البته بنا 
ه احتمـال   ك ـر، اولين جـامع گفتـه باشـند         ك دوم، در جمع زمان ابوب     كت با خليفة  مشار

ــدي اســت ــوب ؛بعي ــات جمــع اب ــرا در رواي ــر اســتكر ســخن از عثمــان ك زي ــا . مت ام
  .سازي مصاحف توسط عثمان روشن و معلوم است سانكي

  نتيجه
. ردنـد ك   فرا گرفته و ثبـت مـي       پيامبرريم را در زمان     كل قرآن   كافراد زيادي   

 زيد اقدام   كمكر با پيشنهاد عمر و      كه ابوب كاند و زماني     افراد زيادي معلم قرآن بوده    
 زيـرا حـداقل حـدود       ؛رفت ار به سرعت پيش مي    كردند،  كر  ك قرآن براي ابوب   ةبه تهي 
. انـد  آل عمـران بـوده     بقـره و     ة نفر از بازماندگان جنگ يمامه از اصحاب سـور         ۲۵۰۰

  .اند ها بوده ترين سوره ه در اواخر نازل شده و طولانيكهايي  يعني سوره
 و سالم و ديگرانـي      طالب  نيز اولين جمع دربارة افراد زيادي همچون علي بن ابي         

 بـراي  هرچند در صدد اثبات است نه نفي ديگر جمعها،      كه هر ي  كار رفته است    كبه  
اين موارد پذيرفته اسـت و نبايـد        ة  د دقت داشت اما هم    روشن شدن زمان هر جمع باي     

خود روايات جمـع قـرآن   . ار نمودكر ديگر جمعها را انك قرآن براي ابوبةبه سبب تهي 
تنها برداشت انحصارگرايانه موجب    . ر نيز منافاتي با ديگر جمعها ندارد      كدر زمان ابوب  

  .ده استركر قرآن را جمع نكسي غير از ابوبكه كاين توهم شده است 
ه دسـتور تـدوين مـصحفي رسـمي را          ك ـسي است   كه عثمان اولين    در نهايت اينك  

  .ار در دست معلمان قرآن بوده استكرد و پيش از او كصادر 
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